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 بسم االله الرحمن الرحيم
 را بـه طـور سـاده شـرح          فطرت بود كه اگر بخـواهيم        هدايت فطري قسام هدايت دروني،    يكي از ا   . است »هدايت« در مورد   ما  بحث  

، به اين معنا كه نياز به مربـي و اسـتاد            ي انسانها وجود دارد    ي كه در همه   يك تمايل خداداد  . گرايش الهي همگاني  : دهيم، بايد بگوييم  
ي انسـانها ايـن      هي زمانها و در هم     ي مكانها، در همه     ي نيست، مكان خاصي ندارد، در همه      يست، محصور و مخصوص به عصري و زمان       ن

 . جهتش هم خداست. گرايش وجود دارد
دارد،   يعني اينكه انسان زيبايي هـا را دوسـت  ؛، تمايل به پرستيدن، جمال دوستيپرستش: نمونه هاي گرايش فطري عبارتند از  برخي  

 اينكه انسان در هركمالي طالب كمال      ؛ اينكه انسان از فناشدن كراهت داشته و طالب بقاء و ابديت است، مطلق گرايي              جاودانگي طلبي؛ 
 .نهايت است بي

ودِ كاملترين جواب در مورد پرستش، خ ـ     .رسد ي آنها به خدا مي     مورد اين تمايلات پيدا كنيد، همه     اگر بخواهيد كامل ترين جواب را در        
همچنين كامل ترين جـواب بـراي   . چون هر چه جمال است، از اوست. كاملترين جواب براي جمال دوستي نيز خودِ خداست  . خداست

كامل تـرين جـواب بـراي       .  آن بهشتي است كه خداوند آفريده است، پس خودِ خداست، جواب آن در دست خداست               ،جاودانگي طلبي 
اما آيـا فطـرت      .رساند  انسان را به خدا مي     ل مطلق است، پس تمام ابعاد فطرت، نهايت كارِ        مطلق گرايي هم خودِ خداست، چون او كما       

كنـد، گـاهي     اما مانع پيدا مـي    . شود  قل محو نمي  محو مي شود يا نه؟ فطرت در هيچ انساني محو نمي شود، همان طوري كه قدرت تع                
شدن مثل اينكه انسان جمال هاي نسبي را به جـاي جمـال   منحرف . برخي اوقات هم فطرت منحرف مي شود    وقتها فطرت مانع دارد،   

يا از پرستش خدا به پرستش بتـان  . مطلق دوست بداردو به آنها عشق بورزد و از خدا به طرف جمال هاي نسبي و راهزن منحرف شود          
گـذارد،   اثـر خـود را نمـي      ت  اما نمونه هاي مانع فطرت، گاهي اوقات فطـر        . اين نمونه هاي انحراف فطرت است     . و انسانها منحرف گردد   

عدالت جو است يعني يكي از كشش هاي فطري عدالت جويي است،گاهي وقتها مـانعي                ،فطرت انسان : به عنوان مثال  . داردچون مانع   
چه زماني؟ زماني كه اجراي عدالت به       . باعث مي شود كه عدالت جويي در انسان اثر خود را نگذاشته و انسان به اين تمايل پاسخ ندهد                  

را  رزنـدت ايـن كـار    شما نديديد كه ف   : گويد قاضي مي . داند  مرتكب جرمي شده است، خودش هم مي       زند وي مثلاٌ فر . ضرر شخص باشد  
 مـانع  ،عدالت اين است كه بر عليه فرزندت شهادت بدهي، اما محبت نسبت به فرزنـد           : گويد انجام داده باشد؟ فطرت شخص به وي مي       

يكبار انحـراف، بـار     .پس اينجا مانع سبب شدكه اين شخص به فطرت الهي جواب مثبت ندهد            . بدهداين كار شده و نمي تواند شهادت        
 .ديگر مانع
اي مؤمنان بسـيار بـه       ؛1»...لِلّهِ شهُداء بِالْقسِطِ قَوامينَ كُونُوا آمنُوا الَّذينَ أَيها  يا « :يم به هر دو مورد اشاره كرده اسـت        قرآن كر 

 ايـن حـرف     .حتي اگر عليه خودتـان باشـد      ؛  2»... أَنْفسُِكُم  علي لَو و ... «يد و براي خدا گواهي دهيد     پادارنده ي عدالت باش   
حتي اگر عليه پـدرو مادرتـان      ؛3» ...الْوالدِينِ أوَِ...« .اينكه انسان عليه خودش شهادت دهد، اين تمايل فطري اسـت          . فطرت است 

  .يه نزديكانتان باشدحتي عل ؛4»...الأَْقْرَبينَ و ... «باشد
 اوقات موانعي ماننـد دوسـتي فرزنـد،         اما گاهي . فطرت انساني به انسان دستور مي دهد بر عليه هركس كه بر باطل است، شهادت بده               

گاهي اوقات فطرت غبار گرفته و موانع پيدا مي كند، مانند لامپـي كـه روشـن                 . گيرد ع شخصي جلوي اين كار را مي      ، مناف خويشاوندي
: فرمايـد  قرآن مـي  . خاك نشسته است، مثل انحراف، مثل غفلت از ذات خداوند، مانند انسان هايي كه غافلند               و ولي روي آن گرد   است،  

»فأََقِم كهجينِ ونيفًا لِلدروي خـودت را بـه سـوي        ) حنيف به معني حق گرا ، حق جو       ( در حالي كه طالب حقي       ؛5»… ح
 همان فطرت الهي كه خداوند مـردم را بـر           ؛6 »…علَيها النّاس فَطَرَ الَّتي اللّهِ فِطْرَت…« :د در دنباله آيه مي فرماي     .دين بياور 

 . اين بحث هدايت دروني.اساس آن آفريده است
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شما در احكام جستجو كرده و حكمي را پيدا كنيد كه با فطـرت ضـديت                .  منطبق با عقلند   م احكام اسلام منطبق بر فطرت است و       تما
وقتي از نظام هاي مادي سؤال كنيم كه آيـا انسـان            . هيچ حكمي در اسلام نيست مگر اينكه بر فطرت انساني انطباق دارد           . دداشته باش 

، گيري  كردي، مزدش را هم ميي و كامروايي و خوشگذراني لذت برد دهند هرچه دراين دنيا    دنيا جاوداني است يا نه؟ پاسخ مي      در اين   
اسـلام  . ابديت هستم و از فنا بيزارم      گويد، من دنبال جاودانگي و     فطرت به ما مي   ! گويد؟ ما اين را مي   شفطرت  ! ا از دستت رفته است    والّ

 قتلَخَ« :فرمايند  مي مبر اسلام پيا .اند بهشتيان در بهشت جاوداني   ؛  1»… أَبدا فيها خالدِينَ…«. هم اين حرف را تأييد مي كند      
مـن  : گويـد  فطرت مي.  اين نداي فطرت است . براي فنا خلق نشده ايد      ابديت خلق شده ايد،   براي  ؛  2»ناءلفَ لِ  و لَم تَخلقُ   قاءِلبلِ

 واصـِبا  الدينُ لَه و الأَْرضِ و السماواتِ فِي ما لَه  و«.خدا هسـت : گويد اسلام مي. خواهم كه هيچ محدوديتي نداشته باشد كمالي مي 
نظـام  بـه   .  مـي بينـيم درسـت مطـابق فطـرت اسـت            .ه چيز به دست اوسـت      پادشاهي ومالكيت آسمان ها و زمين ، هم        ؛3»...

گوييم،  مي! جواب مي دهد، اينها خيالات است     .گويد پرستش خداي بي شريك و بي نظيرو لايتناهي           فطرت مي : گوييم كمونيسمي مي 
پاسـخ  . ين حرف را مي گويند    همي مردم    همه: گوييم   مي!  است خرافيفطرت هم يك چيز     : جواب مي دهند  . فطرت اين را مي خواهد    

او بر خلاف فطرت و ايـن ديـن مطـابق فطـرت             . همه ي مردم با هم اشتباه مي كنند       ! ي مردم را عوض كنيم     ما بايد فكر همه   : دهد مي
اگـر ديـن فطـري اسـت،         اشكالي دراينجا وجود دارد و اينكه اگر اينطور است پس چرا خيلي ازافراد از دين گريزاننـد؟                . گويد سخن مي 

 . ي زيادي از دين هستيم د فرار عدهنابراين همه بايد به استقبال آن بيايند، نه اينكه عده اي فرار كنند، در صورتي كه ما شاهب
برخـي از تحصـيل     . ي ديـن    گاهي اوقات شناخت بد وناقص از دين دارند، مانند ورود خرافات در حـوزه              -1 :اين سؤال چند جواب دارد    

مثـل آقـايي   . در نتيجه از آن گريزان مي شـوند  كنند كه همه ي دين همين گونه است و     كرده و خيال مي   كردگان به خرافات برخورد     
كند كه بقيه آش هـا نيـز همـين گونـه             كند، خيال مي   خورد و در قاشق اول با چند سنگ برخورد مي          كه وقتي براي اولين بار آش مي      

گويد، نه، همه آش ها اينگونه است، من         ينگونه نيست قبول نكرده و مي     ي آشها ا   هرچه هم بخواهي شخص را قانع كنيم كه همه        ! است
يك مبلغ اگر خود عامل به حرفهاي خود        . غين است  گاهي اوقات اين دين گريزي به دليل اخلاق بدِ مبلّ          -2. خورم ديگر از اين غذا نمي    

 دليل ديگر اين است كه با وجود مطابق بـودن  -3.  دادنباشد، بامردم با طعن و قهر و خشونت رفتار كند، مردم را از دين فراري خواهد            
دانـد   شخص هم مـي . عدالت: گويد ميفطرت .  نيست مطابقاحكام ديني با فطرت، در برخي مواقع اين احكام با هوا وهوس هاي انسان               

اي نفس و فطرت درگيري ايجاد اينجا بين هو. كند كه خوردن مال مردم ظلم است، اما منافع و هواي نفس وي، او را به اين كار امر مي
همـين  . معمولاً در خيلي از مردم هواي نفس داراي قدرت بيشتري است          . شود، بستگي به اين دارد كه نيروي كداميك بيشتر باشد          مي

مشكل، مشكلِ تزاحم وتصادمِ فطرت و هـواي نفـس          . پس اين دليل فطري نبودن دين نيست      .  روي فطرت خواهد شد     پاگذاشتنِ دليلِ
 . كه بايد به آن دقت كرداست 

 رفتـار  -3. وارد شدن خرافات در دين و عرضه ي بدِ دين-1سؤال اين بود كه اگر دين فطري است، پس چرا عده اي از دين گريزانند؟           
در يك آيـه قـرآن وجـوب حـج آمـده            . اند مردم معمولاً اينگونه   . تعارض برخي احكام دين با هوا و هوس        -3و اخلاق نامناسب مبلغين     

كنـد، تجـارتي     در عين زيارت، گردشي هم مي     ! چرا؟ چون هم سياحت است، هم زيارت و هم تجارت         ! اند است، به شدت استقبال كرده    
درحالي كه در احكـام ديـن،       . هيچ كجاي آن تلخ نيست    . برد كند و از آن لذت خاص حج رفتن و يادآوري خاطرات هم بهره مي              هم مي 
رود، در صورتي كه نهـي از منكـر          ص به بهانه ي شنيدن ناسزا از طرف مقابل از اين كار طفره مي             ولي شخ . منكر هم آمده است    نهي از 

يك آيه گفته است حـج      . دهند زكات نمي  صحبت شده اما      دادن زكات   از  آيه قرآن  130در  . هم مانند حج جزء دين محسوب مي شود       
 . چون اين شيرين و مطابق ميل و ديگري مخالف ميل استچرا؟ ! كنند روند و به اين آيه عمل مي برويد، اين همه به حج مي

 آن هـم    )ع(امـام حسـين   ي نماز شهيد شدند، شخص براي گرفتن غـذاي            به خاطر اقامه   )ع(امام حسين    اينقدر روايت داريم كه     
علت گريـز   .  كند ايستد ولي حاضر نيست كه در مسجد نزديك همان جا، نماز اول وقت را اقامه                صف مي  ، در درست موقع نماز جماعت   

 .  همين است، تعارض بعضي احكام با هوا و هوس ها و تمايلات دروني افراد،برخي از مردم از دين

                                                 
 ... و 119 و مائده آيه 169، 122، 57 نساء آيات -1
 ٧٨، ص ۵٨ بحار الانوار ج -٢
 ۵٢ نحل آيه -٣
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نمي تواند مطمـئن  .  انسان به هيچ وجه نمي تواند يقين كند كه براي خدا دارد حركت مي كند         :فرمودند  مي )ره( حضرت امام خميني    
كـنم كـه كـارم بـراي          يعنـي فكـر مـي      ؛ي باعث شده باشد، كه شخص كاري را انجام دهـد          گاهي وقتها ممكن است تمايل نفسان     . باشد

 .دادم هرگز آن كار را انجام نمي اگر بر خلاف ميلم بود. خداست، ولي در واقع براي نفس وخواهش دل خودم است
داد كه عده اي به تماشاي ايشان  ميآن قدر حالت عبادي عجيبي به ايشان دست   يكي از علماي بزرگ هنگامي كه به نماز مي ايستاد،         

ايشان در اواخر عمر گفت هرچه نمـاز        : گويند مي. كردند عده اي با افتخار به خاطر اينگونه نماز خواندن به ايشان اقتدا مي             .ايستادند مي
 مـي شـد،   لوصف در من ايجـاد به اين دليل كه به هنگام نمازخواندن لذتي زايدا: خواندم، قضا كنيد، علت را سؤال كردند، ايشان فرمود        

. ام كه نكند به خاطر خدا نبوده ومقداري از آن به خاطر اين لذت بردن بوده است و عملم خالص نبـوده اسـت                        اكنون به اين فكر افتاده    
 نَّإ «. دفقط بايـد اميـدوار باش ـ  . تواند مطمئن باشد كه عملش خالصانه براي خدا بوده است    كه انسان به هيچ نحو نمي      فرمايند امام مي 

نينَؤمِالم د عاقبتش خير است يـا نـه        نمي دان  .مؤمن هميشه درحال ترس است    :  سه بار فرمودند   )ع(اميرالمؤمنين 1»قونشفِ م .
امـان از آن روزي كـه انسـان    . اين حالت خوب است، نبايد مطمئن بود، اين تـرس باعـث كمـال اسـت         . ترسيم گويند، ما مي   بعضي مي 

 .ارداين ترس اشكال ند. نترسد
قـرآن هـم بـه صـراحت        . ي بندگان خداسـت    هدايت تشريعي حقِ همه   . شويم  مي هدايت تشريعي  وارد بحث هدايت بيروني يا همان     

دي  علَينا إنَِّ«  .حق بندگان بر ما اين است كه ما آنها را هدايت نماييم           : فرمايد  قرآن صريحاً اعلام مي    دو آيه در   .فرمايد مي   لَلهْـ
خواهند بگويند كه     بايد بگوييم كه در عربي مثلاً وقتي مي        »لام«  در مقابل    »يلَع« ي    در مورد كلمه   .ي ماست  ههدايت بر عهد  ؛  2»

و طلبكار  » علي  « بدهكار را با لفظ     . وبراي زيد است طلبكاري بر عهده ي عمر       . ومرلي ع لِزيِدٍ ديِنٌ ع  : گويند  طلب دارد، مي   وزيد از عمر  
جاهايي در قرآن كـريم داريـم كـه خداونـد خـود را بـدهكار                 .وي عمر  يعني حق زيد است بر عهده     . آورند كيت مي مال» لامِ« را با لفظ    

 . كه مؤمنين را نجات دهيم     ؛4 »...الْمؤْمِنينَ نُنْجِ ... «ي ما   اين حق مسلمي است بر عهده      ؛3 »...علَينا حقا كذَلِك...«. است كرده
ونَ  ثـُم  بِجهالَةٍ السوء يعملُونَ لِلَّذينَ اللّهِ علَي التَّوبةُ  إِنَّما «:فرمايـد   يا در جاي ديگر مي     .يعني مؤمنين بر ما حق دارند       مـِنْ  يتُوبـ

 خداوند، خـود را     .كنند ي خدا براي گناهكاراني كه گناه كرده و سپس خالصانه توبه مي             توبه حقي است بر عهده     ؛5» ...قَريبٍ
 ).كَرَم را ببينيد. (است كردهبدهكار گناهكاران 

طلبكـار كيسـت؟    . گـردن ماسـت   ي ما و حقـي بر        اين وظيفه  .ي ماست هدايت   بر عهده ؛   » لَلهْدي علَينا إنَِّ« : فرمايد  در اينجا مي  
 اگر بـه    اين چه نوع هدايتي است؟    . ي عالم انساني است، همه طلبكارند      مطلق است، يعني طلبكار را مشخص نكرده است، طلبكار همه         

 حقِ ،اين نوع دوم.  هدايت به معني رساندن به مقصد-2 آدرس دادن -1 .ياد داشته باشيد در جلسات قبل، از دو نوع هدايت نام برديم  
آنهايي كه پرهيزكار شدند، خداوند گاهي اوقـات بـه مقصـد هـم              . شوند بلكه فقط متقين و پرهيزكاران از آن بهره مند مي         . همه نيست 

مراتـب ايـن نـوع      . بستگي بـه ميـزان پرهيزكـاري دارد        .رساند  به مقصد هم مي    ، فراهم كردن وسايل    و وه بر آدرس دادن   علا. رساند مي
مطلق آمده اسـت،    ) نيست....نين،  ؤمِلماس، لِ لنّمثلاً لِ (كند،    طرف را مشخص نمي    »لَلهْدي علَينا إنَِّ« ولي در . باشد هدايت متفاوت مي  

 .اينكه در بعضـي جاهـاي قـرآن بـه ايـن اطـلاق تصـريح دارد                 كما .ي انسانهاست   يعني حقِ همگاني همه    مقيد به مؤمنين نشده است    
قـرآن را بـه عنـوان        درجاهاي ديگـر   .ي انسانها  تو را نفرستاديم مگر براي همه     ؛  6 »...لِلنّاسِ كَافَّةً إلاِّ أَرسلْناك ما و«: فرمايد مي

گوييم كـه ايـن مطلـق اسـت، بـر            اگر مي . 7»...لِلنّاسِ هدي الْقُرْآنُ فيهِ أُنْزلَِ الَّذي رمضانَ رُشهَ«. كند معرفي مي » لِلنّاسِ هدي«
اگر آيه   .همان طور كه دربحث هاي ابتدايي ذكر نموديم، يكي از راه هاي تفسير قرآن تمسك به اطلاق است                 . اطلاقش هم دليل داريم   

اگـر قيـدي پيـدا      .  اطلاق اصالت» .اصل بر اطلاق است   « ، اگر قيدي پيدا نكرديم، آنگاه       اي مطلق بود، بايد به دنبال مقيدش هم باشيم        
ي ماست، بدون  فرمايد، هدايت بر عهده پس در اينجا هم مي. گذاريم، در غير اين صورت اصل بر اطلاق است كرديم، بنا را برآن قيد مي

حتـي در آيـاتي ديگـر       . فهميم كه هدايت حقِ همگاني است      آيه مي ما از خود همين     . يسكچه  ي، به طلب    سكچه  اينكه بگويد به نفع     

                                                 
 ٨١، ص ۵ آافي ج -١
 ١٢ ليل آيه -٢
 ١٠٣ يونس آيه -٣
  همان-۴
 ١٧ نساء آيه -۵
  ٢٨ سبأ آيه -۶
 ١٨۵ بقره آيه -٧
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هـم  » قين  تَّلملِ «. » قينتَّلملِ«  نگفته است    كه قرآن هدايت براي انسانهاست،    ؛  »لِلنّاسِ هدي «: مانند. شود اين اطلاق تأييد مي   
. يعنـي قعـر دريـا      دريا مال غـواص اسـت،     : گوييم به عنوان مثال زماني مي    . اي از هدايت مخصوص متقين است      گفته است، البته مرتبه   

دريـا مـال همـه اسـت و منظـور مـا ديـدن            : گوييم در جاي ديگر مي   . است، منظورمان سطح درياست    دريا مال صياد  : گوييم گاهي مي 
. اي ناس اسـت   گاهي هدايت بر  . هدايت پرهيزكاران است   براي   گوييم قرآن  گاهي مي . اي مختلف دارد  ه  دريا استفاده . ي درياست  منظره

 هذا«:فرمايد درآيه اي ديگر مي. باشد اينها مراتب پرهيزكاري مي... هدايت براي محسنان، متقين و. در قرآن همه اين موارد آمده است
 ـم«  و »راطصِ« بين  » علَي «اين  .  »علَي مستَقيم صِراطٌ  هذا «: در واقع اين گونه بوده است     1»مستَقيم علَي صِراطٌ كـه  »قيم  تَس

 اندازد گاه ميان صفت و موصوف چيزي فاصله مي    . صفت و موصوف هستند، فاصله انداخته است كه در زبان عربي اين مورد امكان دارد              
ي  اين صراط مستقيمي است كه بر عهده     .  »علَي مستَقيم صِراطٌ  هذا « :يعني در واقع اصل تركيب اينگونه است      . اشكالي هم ندارد   و

 ـما از نظر ا   . دلايلي ديگرهم داريم  . حقي است بر من كه صراط مستقيم را به مردم نشان دهم           . من است  ـ  ناني  كسـي   ،ت و كفـر   ت و مني 
به سوي فرعون برو    : فرمايـد   مي )ع(به موسي  مانند فرعون نداريم كه در رأس هرم كفر باشد، حتي در مورد اين فرعون هم خداوند               

 يعني هدايت به معناي آدرس       به سوي خداوند هدايتت كنم؟     ؛2»…ربك  إِلي أهَدِيك  و «.دوست داري پاك شوي     و به او بگو     
گرفتـه اسـت كـه     ي خداوند است كه  همه ي عالم هستي را فرا اين رحمانيت يا همان رحمت عامه. دادن حتي حقِ فرعون هم هست  
 .درس دادنآ :پس هدايت حقِ همگاني است به معناي. بحث آن قبلاً مطرح شده است

 و يشاء منْ يضِلُّ…« :فرمايد خداوند اشاره مي   در آيات بسياري از قرآن     .شويم مي) به معني گمراه كردن   ( وارد بحث هدايت و اضلال      
 در مـورد كفـار   .كـه را بخواهـد هـدايت مـي نمايـد     ر خداوند هركس را بخواهـد گمـراه كـرده و ه           ؛3»…يشاء منْ يهدي

معهِِم   علـي  و…« . خداوند مهـر بـر دلهايشـان زده اسـت          ؛4»…قُلُوبهِِم  علي للّها خَتَم«:فرمايـد  مي  أَبصـارهِِم   علـي  و سـ
 هركس را خدا گمراه كند،      ؛6»…لَه هادِي فلاَ اللّه يضْلِلِ منْ«  .هايي است  بر گوششان و چشمشان هم پرده     و   ؛5»…غِشاوة

نمايد، پس تقصير    پس اگر خدا هدايت كرده و گمراه مي       : شودكه  اين سؤال مطرح مي    .نمايدتواند او را هدايت      ديگر هيچ كس نمي   
كنـي، مـا     كـه هـدايت مـي       اي رسول اين تو نيستي     ؛7»...تهَدي لا إِنَّك« اند؟   ثانياً چرا پيغمبران فرستاده شده    ! بنده چيست؟ 

بـود؟ خداونـد خـود بنـدگان را      ...همه جنگ و جهاد وسـختي و  پس با اين وجود چه لزومي به آمدن پيغمبر و اين      .كنيم هدايت مي 
، خداونـد هركـه را دوسـت نداشـته باشـد      اند كه ين آيات تمسك كرده و گفته  به هم   جبري ها  در پاسخ به اين سؤال    . نمود هدايت مي 
شد و موسي مجبور اسـت در       فرعون مجبور است طغيانگر با    ! پس اين جبر است   . نمايد كه را دوست داشته باشد هدايت مي       گمراه و هر  

 .مسير هدايت باشد
اعمـال خـودِ شـما باعـث هـدايت يـا            : فرمايـد    به گروهي ديگر از آيات تمسك كردند، يعني آياتي كه مـي            اختياري ها   از طرف ديگر  

عضـي ديگـر    يـات تأكيـد و از روي ب       هر گروه روي برخـي آ     . پيش آمده است  بالاخره بين اين دو گروه نزاع        و. گمراهي شما خواهد شد   
خـواهيم ايـن مشـكل را حـل           مـي  اكنـون .  قرآن تعارض وجود ندارد    و اين جفا در حقِ قرآن است، چرا كه در         . چشم بسته رد شده اند    

 . نماييم
آيـد، دوسـت دارم گمـراهش     من از اين فرد خوشـم نمـي  : يك نوع گمراه كردن اين است كه خداوند بگويد   . دو نوع گمراه كردن داريم    

چـون  . در حقِ ذات اقدس الهي محال است      . اين بداهتاً ظلم است   . خواهم هدايتش نمايم   آيد و مي    اين يكي خوشم مي    كنم، برعكس از  
. كنـد  داوند در ابتدا هدايت را عرضه مـي       نوعي ديگر از گمراهي وجود دارد كه گمراه كردن ابتدايي نيست، بلكه خ            . خداوند ظالم نيست  

فهمند و با فطرت و عقل هم مطمئن شـده           اين مسائل را مي    عده اي    ...ست، اين راه حق است و     اين واجب است، اين حرام ا     : فرمايد مي
حق را ناديده گرفته و با آن       . ورزند كرده و كفر مي    شروع به انكار  . گذارند ولي به خاطر ترس از به خطر افتادن منافع روي هدايت پا مي            

مجـازات  . گوينـد   مـي   اضلال مجـازاتي   ،د كه به اين نوع گمراهي     ساز نحرف مي  حق، م  راد را از مسير   خداوند دلهاي اين اف   . جنگند مي

                                                 
 ۴١ حجر آيه -١
 ١٩٣ نازعات آيه -٢
 ٣١، مدثر آيه ٨، فاطر آيه ٩٣ نحل آيه -٣
 ٧ بقره آيه -۴
  همان-۵
 ١٨۶ اعراف آيه -۶
 ۵۶ قصص آيه -٧



 ٥                                                                                                                                               جلسه دوم  /  دوره سوم تفسيرموضوعي قرآن كريم 
 

ن عقـل   اولين آ  كه    براي اين مطلب دليل هم وجود دارد       .كند خداوند از ابتدا هيچ كس را گمراه نمي       . اعمال بد و ناشايست ايشان است     
ايـن  . ل است، يا از روي مرض و يا از سرِ نياز استظلم نقص است، زيرا يا از روي جه. كند كه خداوند ظالم نيست  عقل حكم مي  . است

 . پس چون خدا نقص ندارد، ظلم هم ندارد. نقصها كه در ذات پاك خداوند راه ندارد
را دگرگـون    ما دلها و چشم هايشـان        ؛1»…ةمرَّ أوَلَ بِهِ يؤْمِنُوا لَم كَما أَبصارهم و أَفْئدِتهَم نُقَلِّب و«: دليل دوم اين آيات است    

ي  ني آينـه  لت نامطلوبي مي باشد، مانند دگرگـو      دگرگوني در اينجا به معني بي خاصيت شدن و تغيير از حالت خوبي به حا               .كنيم مي
بـه دليـل    ) كه در اينجا به كار رفته است، كافِ تعليل است، براي بيان علت آمده اسـت               » كاف«  (.ي مكدر و زنگار گرفته     صاف به آينه  

 ما ابتدا هدايت را به اين افراد عرضه كرديم، آنهـا هـم بـا عقـل و فطـرت آن را فهميدنـد                          يعني .ي اول ايمان نياوردند    لهمرح اينكه در 
ايـن  . خاصيت كرديم آن را بي ومطمئن شدند ولي ايمان نياوردند، ما نيز به مجازات اين كار، دلها و چشمهايشان را دگرگون ساختيم و     

 ما قلبها و چشمهاي ايشان را دگرگـون         ؛»…ةمرَّ أوَلَ بِهِ يؤْمِنُوا لَم كَما أَبصارهم و أَفْئدِتهَم قَلِّبنُ و«. داردآيه خيلي صراحت    
 مربـوط بـه زمـاني       2»قُلـُوبهِِم   علي خَتَم «:  پس در آياتي كه مي فرمايد      .مي كنيم ، به خاطر اينكه دفعه ي اول ايمان نياوردند          

در سـوره   » …قُلـُوبهِِم   علـي  اللّه خَتَم «: اي كه مي فرمايد    ، آيه دانيدجالب است ب   .هد و بنده ايمان نياورد    است كه هدايت عرضه ش    
ر، در فهـم معـاني   وت آيات و ست يا مدنيهمان طور كه قبلاً ذكر كرديم دانستن مكي. هبقره، تقريباً در سال دوم، سوم هجرت نازل شد  

خيلي افراد كه بـه خيـال خـود         . گردد  امكان نداشته و باعث انحراف مي       مطلب كند و تفسير بدون اين     قرآني خيلي به انسان كمك مي     
از كجـا  . مفسران گفته اند، سبب نزول اين آيات مذمت كفار مكه است. اند رند به اين موضوع دقت نكرده و به انحراف كشيده شده     مفس

كند ايـن     فرقي نمي  ؛3» يؤْمِنُونَ لا تُنذِْرهم لَم أَم أَنذَْرتهَم ء علَيهِم سواء«: فرمايد به اين موضوع پي بردند؟ چون دراين آيات مي        
كند؟ اگر قراراست كه با ترساندن يا نترسـاندن،           اين آيه براي شما ايجاد اشكال نمي       .آورند كفار را بترساني يا نترساني، ايمان نمي      
در مـورد    ان چه بوده است؟ وانگهي با وجود اين، برخي كفـار بـا شـنيدن سـخنان پيغمبـر                  كفارايمان نياورند، پس دليل آمدن پيغمبر     

اي خـاص   معلوم است كه اين آيه ويژگي خاصي داشته و بـه طايفـه   .  ايمان آورده و دست از كفر كشيدند       ...پاداش و مجازات و جهنم و     
 لَم أَم أَنذَْرتهَم ء علَيهِم  سواء «:اينكه دراينجا مي فرمايد   .  است  اين آيات، كفار مكه    اند مراد  مين دليل مفسرين گفته   به ه . اشاره دارد 
مهمعجـزات را ديـده      ،انزده سال ازدعوت نبوي گذشته است     كند كه پ   زماني خداوند اين حرف را بيان مي      . مراد كفار مكه اند   » ...تُنذِْر

انـد ولـي     را ديده  رايشان روشن شده، درخواست معجزه كرده و شق القمر        ي حقايق ب   منش پيغمبر را مشاهده كرده و همه       اند، اخلاق و  
 كجـاي ايـن ظلـم    . اكنون خداوند بر دلهايشان مهـر زده اسـت      ؛»…قُلُوبهِِم  علي اللّه خَتَم«اند، پس حالا     باز هم ايمان نياورده   

 است؟ 
 معناي آيه چيست؟ اين است كـه        .كند  خداوند ظالمين را گمراه مي     ؛4»...الظّالِمينَ اللّه يضِلُّ  و ...«: فرمايد باز در سوره ابراهيم مي    

كنـد، ايـن شـخص       يعني زماني كه خداوند او را گمراه مـي        . كند اول ظلمي محقق شده و سپس خداوند اين شخص ظالم را گمراه مي            
، پلـيس فقـط سـارقين و اشـرار را           تـرس از پلـيس ن   بگوييم  مانند اينكه   . است لم قبل از گمراهي تحقق پيدا كرده      يعني ظ . ظالم هست 

ي  سئله م  بعد ازآن، . ، صورت گرفته است   شود  قت قبل از دستگيري پليس، توسط شخصي كه دستگير مي         يعني شرارت و سر   . گيرد مي
كنـد،   قرآن گمراه نمـي   با   ).گردد به قرآن بر مي   » به  « ضمير   ( ؛5 »...الْفاسِقين إلاَِّ بِهِ يضِلُّ ما و...« . دستگيري اتفاق افتاده است   

 قـرآن مثـل     ،به تعبير زيبـاي مولـوي      .كند ، گمراهش مي  با قرآن ، شخص فاسق است و خدا         يعني فسق در كار است      .فاسقان را مگر  
اين ريسـمان بـالا آمـده و بـه نـور             شخصي ته چاه است و با استفاده از       . اهي به انتهاي آن آويخته باشند     ي چ  ريسماني است كه از لبه    

گردد كه    شخص ديگري دزد است، در پي تعقيب او هستند، دنبال مخفي گاه مي             6»...النُّور إِلَي الظُّلُماتِ مِنَ يخْرجِهم ...« .رسد مي
كـه    تعبير زيبايي مولـوي دارد     7»...الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ مِنَ يخْرجِونهَم...«! رود گيرد و پايين مي     طناب را مي    پس از رسيدن به چاه،    

يكي ميـلِ بـالارفتن دارد، بـا اسـتفاده از همـين             . قرآن ريسمان است  ! ؟  تقصير ريسمان چيست    تو، ميل پايين رفتن داشته باشي،      اگر
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گيـرد و بـه طـرف        ديگري ميل پايين رفتن دارد، همين ريسمان را مي        . كند  به طرف نور و روشنايي حركت مي        ريسمان به طرف بالا،   
چـه كسـاني ميـل پـايين رفـتن دارنـد؟            . نگونـه اسـت   آ واقعاً هم    1 »...كَثيرًا بِهِ يهدي و كَثيرًا بِهِ يضِلُّ ...«. رود تاريكي و ظلمت مي   

برايش  است كه قُبح پليدي براي او ريخته، و        آنقدر گناه كرده  . ايجاد كرده است  با چگونگي عملكرد خود، اين تمايل را درخود         . فاسقين
فكر اينكه روزي توانايي انجام آن گناه را        . بلكه حتي به آن اعتياد پيدا كرده است        ا يك امر عادي شده،    نه تنه . يك امر عادي شده است    

 ما لهَم يبينَ حتّي هداهم إذِْ بعد قَوما لِيضِلَّ اللّه كانَ ما و« : فرمايـد  مييا در سوره برائت  .نداشته باشد، براي وي وحشتناك است     
 ـ                     ؛  2 »...يتَّقُونَ ث خداوند قرار نيست قومي را كه هدايت كرد، دوباره گمراهشان كنـد مگـر اينكـه آن چيزهـايي كـه باع

 در ايـن    . همه را بيان كند ولي آنها همه را ناديده گرفته و ميل به انحراف كننـد                 شود ترسشان و باعث اتمام حجتشان مي     
نْ  يضِلُّ ...«:فرمايـد  شود، آن آياتي كه مي     از اين آيات معلوم مي    . صورت خداوند، گمراهشان خواهد ساخت     دي  و يشـاء  مـ نْ  يهـ  مـ

چه كسي را . كسي كه به هدايت پشت پا زده است    . چه كسي را گمراه كند؟ كسي كه ظالم و فاسق است          خواهد    خداوند مي  3»...يشاء
 . ن كسي كه دنبال حق و حقيقت بوده استخواهد كه هدايت نمايد؟ آ خداوند مي

حضرت نوح به ! ، خداوند هم اغوا مي كند؟ اغواگري .رآن اموري  به خداوند نسبت داده شده كه در نظر اول خيلي خوشايند نيست              در ق 
ي شرط است با جـواب شـرط كـه            اين در واقع جمله    ،4»... يغْوِيكُم أنَْ يريد اللّه كانَ إنِْ لَكُم أَنصْح أنَْ أَردت إنِْ...«: قومش فرمود 

اگـر  : گـوييم  مثلاً مـي  . خورد در فارسي هم اين مورد به چشم مي       . ي شرط آمده است    لبته جواب شرط ابتدا آمده است و سپس جمله        ا
مـن   « يك جملـه شـرطي و     » اگر فلاني همراهتان است   « . فلاني در مسافرت همراه شماست، من قرار نيست با شما به مسافرت بيايم            

اشـكالي  . اما زماني برعكس آن را بيان مي كنيم، من قرار نيست بيايم اگر فلاني همراهتان اسـت                . جواب شرط است  » قرار نيست بيايم  
 أنَْ يريـد  اللّه ...«. اين جواب شرط اسـت   »  ...لَكُم أَنصْح أنَْ أَردت إنِْ...«: دفرماي اي كه مي   اين جمله . ، در ادبيات ما هم هست     ندارد

كُمغْوِيكانَ إنِْ ...«: يعني در واقع جمله اين بوده است      .  است  اين خودِ شرط   »... ي اللّه ريدأنَْ ي كُمغْوِياگـر خـدا      اي قوم مـن،    »... ي
مـن ديگـر ميلـي بـه     . خواهم شما را هدايت كنم  من ديگر نمي؛» ...لَكُم أَنصْح أنَْ أَردت إنِْ...«خواسته كه شما را اغوا كنـد،    

  !كند؟ مگر خدا اغوا مي. ده استفاي بي. نصيحت شما ندارم
خواهند چيزي را از مغازه اي بدزدنـد، يكـي از    اغفال يعني پرت كردن حواس يك نفر، مثلاً بلاتشبيه دو نفر مي      .  است  اغفال مورد بعد 

وشـد، بـه    خواهد جنس نـامرغوبي را بـه شخصـي بفر          و يا مي  . دزدد كند و ديگري آهسته جنس را مي       آنها حواس مغازه دار را پرت مي      
غافل كردن بـراي اينكـه كـلاه سـر          . اغفال يعني غافل كردن   . كند تا از جنبه هاي عيب و ايراد غافلش كند          هايي از كالا اشاره مي     جنبه

 أغَْفَلْنـا  منْ تُطِع لا و ...«: فرمايد ي كهف مي   در سوره . بله، در قران آمده است     !نمايد؟ مگر خداوند كسي را اغفال مي     . شخص بگذاري 
هنْ قَلْبايـن آيـه در مـورد اميـه بـن      . اي پيغمبر، كسي را كه ما قلبش را از ذكر خود غافل كرديم، اطاعت مكن    ؛5» ...ذِكْرِنا ع 

گفت و همين اميه بن خَلفَ  مي» احَد احَد « داد و بلال زير شكنجه  كسي كه مولاي بلال حبشي بود و بلال را شكنجه مي        . خلف است 
 . اين يكي از سنت هاي عجيب الهي است. ست بلال به درك واصل شددر جنگ بدر به د

ا  ...«. يعني زيبا ديدن بدي و زشت ديدن خـوبي . انحراف و دوست داشتن انحراف  زيغ يعني تمايل به كجي و  :زيغ  أَزاغَ زاغـُوا  فَلَمـ
اللّه مهأَزاغَ  «:مده است آ در اينجا    ، »...قُلُوب اللّه مهخـوانيم   در قنـوت چـه مـي       .خداوند قلبهايشان را دچار زيغ كـرد       ؛6» قُلُوب :

شود كه خداوند قلب بعضي را   پس معلوم مي.خدايا، قلب ما را دچار زيغ مكن       ؛7 »...لَنا هب و هديتَنا إذِْ بعد قُلُوبنا تُزِغْ لا ربنا«
بسـيار در قـرآن   . سـت هاضـلال هـم   .  در قرآن به خود داده است      اين هم يكي از نسبت هايي است كه خودِ خداوند         . كند دچار زيغ مي  
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توانـد هـدايت      هركس را خدا گمراه كند، هيچ كس نمي        ؛1» ...لَه هادِي فلاَ اللّه يضْلِلِ  منْ ... «:فرمايد شود خداوند مي   ديده مي 
 . در گمراهي خودشان رها مي كند تا سرگردان بمانند خداوند آنها را ؛2» ...يعمهونَ طُغْيانهِِم في يذَرهم و ... «.نمايد

كسـاني كـه بـه      : مـي فرمايـد   . دهـد  خداوند اين كار را به خودش نسبت مي       . يا حتي زينت دادن كارهاي زشت براي عده اي از انسانها          
 .كنيم ما كار زشت را زيبا مي     .  مي دهيم   كارهاي زشتشان را برايشان زيبا جلوه      ؛3» ...أعَمالهَم لهَم زينّا ...«آخرت ايمان ندارند،    

جواب اين چيست؟ چه بسا شما بسيار اين آيات را خوانده، از كنار آن گذشته ايد، سؤال بـه ذهنتـان   ! كند؟ ها را مي  خداوند اين كار   آيا
 .  يا ممكن است جواب هم داده باشيدنرسيده ايدرسيده و هرچه هم در مورد آن فكر كرده ايد به پاسخ 

 االله الرحمن الرحيمبسم 
در .  در جلسه قبل مطرح شد كه چرا بعضي از اموري كه به ظاهر ناخوشايند هستند به ذات اقدس الهي نسبت داده شده است                       :السؤ

كند؛ تازه وقتي هم اغوا كرد هيچ نوري فرا روي          اي را اغوا مي   كه خدا عده  : فرمايدهم خود خدا از زبان پيامبر معصومي مي       . قرآن كريم 
و اتفاقاً شيطان هم اعتراضش به خدا اين است؛ خدا اعتراضش را نقل كـرده، رد هـم                  . اي براي آنها ندارد   دهد و فايده  آنها روشنايي نمي  

من هم  كردي،   خدايا چون مرا اغوا    ؛4»...الأَْرضِ فِي لهَم لأَُزينَنَّ أغَْويتَني بِما ِ رب«: اعتراض شيطان به خدا اين بـود      . نكرده است 
خدا هم كـلام  .كندمن را اغوا كردي، بي ادبي مي: گويدشيطان به خدا مي. زمين كارهاي زشت را برايشان زينت خواهم داد   روي

 أَنصْح أنَْ أَردت إنِْ...« :فرمايدكند در جاي ديگري از زبان پيغمبرش ميكند، قضاوتي هم در موردش نمي  شيطان را در قرآن نقل مي     
شود خدا خواسته است گمراهتـان بكنـد    اين معلوم مي  .من بنا نيست ديگر براي شما خيرخواهي كنم       ) ن، نافيه است  أ(؛  5»...لَكُم

 حالا علتش چيست؟. خواسته اغفالتان كند
سبب استحقاق گمراهي كيست؟ سبب فعليت گمراهـي        .  سبب فعليت است   ديگرقسمت  و  .  يك قسمت، سبب استحقاق است     :جواب

سبب فعليت جريمه بـراي     . سبب استحقاق جريمه براي راننده متخلف، تخلف خودش است        . زنيم   مي  جواب مثال   دادن كيست؟ قبل از  
ايـن سـبب   . دهـد بـه دسـتش    مـي ،نويسد مبلغ را مي،آورديعني پليس است كه برگ جريمه را درمي. خلف، كار پليس است  تراننده م 

 ـو را گرفت،  راننده  پليس يقه !اما سبب استحقاقش هم پليس است؟     . فعليت جريمه است   پلـيس تفنـگ   !  بـرد؟ جـاده ورود ممنـوع  ه ب
سـبب و علـت اسـتحقاق مجـازات را      ! يا خودش به اختيار خـود كـرد؟       ! حتماً بايد اين تخلف را بكني؟     : ، گفت گذاشت پشت سر راننده   

پليس . ش را جريمه كندد خو،ودشآيد خچون هيچ كس كه نمي. اما علت فعليت مجازات ديگر دست خودش نبود . خودش ايجاد كرد  
 .ش كرده اجريم

اما علت فعليتش و سبب فعليت يعنـي گمـراه كـردن، فعـل              .  سبب استحقاق گمراهي، افعال خود انسان است       با توجه به مطالب قبل،    
 يـك  كنـد، ييعني بنده يك كارهايي م    . در بحث افعال توحيدي   . دهمي ديگري دارد كه من توضيح مي      باز اين هم يك شبهه    . خداست

آيـد قـبض جريمـه بـرايش صـادر      بعد خداوند مي.  خود بنده است،سبب استحقاق. شود مستحق گمراهي   دهد، مي  هايي انجام مي   ظلم
يكه گمراهي را يآنجا. دهد اشاره به فعليت استيكه كه اغوا را به خدا نسبت مي  ينجاآ. شود، سبب فعليت    كند، مي  گمراهش مي . كند مي

دهد اشاره به اسـتحقاق و سـبب اسـتحقاق          يغ را به خود بنده نسبت مي      زيكه  آنجاي .دهد اشاره به استحقاق است     به خودش نسبت مي   
شما همان  . يغ است زدهد، اشاره به فعليت      يغ را به خدا نسبت مي     زيكه  آنجاي. شود يغ مي زكند كه مستحق     يعني بنده كاري مي    ؛است

 اسـتحقاق زنـدان را درسـت كـرد؟ سـبب            چـه كسـي   . ا مثال قاضي و دزد و زنـدان       مثال جريمه و پليس را در ذهنتان مجسم كنيد ي         
كنم از ديوار خانه مردم بالا بروي يا آيد بگويد من مجبورت ميقاضي كه نمي. ؟ خود دزد بود   ضي بود يا دزد   ي بود؟ قا  س ك  چه استحقاق

ولـي حكـم   . ق اين مجازات شـد قاستحادش، سبب خودش با عمل خو. قاضي كه اين را به او نگفت. شب بروي مغازه مردم دزدي كني   
آيا .  حكم قاضي بودو محقق شدن مجازاتش قاضي      و اين مجازات را چه كسي صادر كرد؟ خودش يا قاضي؟ پس فعليت يافتن مجازات             

يم عمل سارق   اگر گفت . گوييم داريم آن طرف سكه را مي       و  درست گفتيم  ،قاضي سارق را به زندان افكند     : اين جبر است؟ اگر ما گفتيم     
: گفـت اگـر   پـردازد،   آدمي كه دارد قبض جريمه مـي      . گوييماين داريم اين طرف سكه را مي       و او را در زندان  حبس كرد درست گفتيم        

 ،فلان پليس من را جريمه كـرد      : داگر بگوي . گويد  اينجا سبب استحقاق را مي      كه  درست گفته است   ،خودم كردم كه لعنت بر خودم باد      
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 ؛ما خود سبب استحقاق گمراهي هستيم  . ما خود سبب استحقاق مجازات هستيم     . گويد سبب فعليت را مي     كه اينجا  درست گفته است  
بعد وقتي .  انحراف است،كنيم؛ خاصيت گناهگناه مي. يغ استز ،كنيم؛ خاصيت بديبد مي.  گمراهي است،خاصيت ظلم. كنيمظلم مي

كند؛ چون بعداً خواهيم گفـت كـه هـيچ          خدا گمراه مي  . رسد به فعل خدا    وبت مي  ن ، مستحق كه شديم   .شويم مستحق مي  ،گناه كرديم 
. خواهد گمراه كردن     مي ،خواهد هدايت باشد   مي. گيرد مگر اينكه از مجراي مشيت و اراده الهي بايد رد شود           فعلي در جهان صورت نمي    

كنند ت نمي  جرأ اي هستندكه اصلًا عده .  مشكل دارند  بسياري هم در ذهنشان   . خيلي اين مباحث كليدي است    . توحيد افعالي يعني اين   
در حاليكـه ايـن     . كننـد   فرار مي  از اين آيات   ،خورند تا به اين آيات برمي    . آورند  مي كمدانند اگر فكر كنند     روي اينها فكر كنند چون مي     

فحـش  ! نـه آقـا  : گويد كي بود؟ مي.  كندخدا لعنتش: گوييم  مي.بله: گويد مي ات كرد؟ پليس جريمه : گوييم مي. آيات براي هدايت است   
! آقـا : گويد مي! پردازي؟ خوب اگر خودت كردي، چرا جريمه مي      ! خودت كردي؟ : گوييممي.  تقصير خودم است   ، من خودم بد كردم    !نده

جبـر  ر  ديگ ـروي  يك روي سكه اش اختيار اسـت و         : يدگو ؟ مي !يا اين كار اختياري است     آخرش نفهميدم مجبوري  : گوييم مي. مجبورم
و حالا كه از دست مـن خـارج شـده           . كردم اختياري بود  كردم و سبب استحقاق براي خودم درست مي       اول كه داشتم تخلف مي    . است

كه بـالاخره  : ال كردند سؤ) ع(امام صادقاز  .بايد بپردازم.  فعل من نيست، فعل او است وپليس جريمه نوشته است ديگر جبري است  
آدمـي كـه از هواپيمـا    . نه جبر است و نه اختيار    ؛  1»ينمـرَ ين الأَ  ب مرٌفويض بل أَ  لا تَ   و برَلاج«: رمودجبر است يا اختيار است؟ ف     

ايـن اختيـار    . اسـت  اين پايين آمدن، سقوط آزاد و بعد محكم زمين خـوردن             نتيجه. ديگر راه برگشتي ندارد    ، انداخت پايين خودش را 
. فـرق دارد  ! كنـد؟   فرقي نمي  ت؟ين آقا، با آن آقايي كه به زور انداختنش پايين چيس          پس فرق ا  ! شما بگوييد جبر است؟   ! ؟است يا جبر  

 ،اش اختيار بود  مقدمه. مجبوريد بگوييد نه جبر است و نه اختيار       . تواند برگردد گردد سر جايش؟ نمي     چرا برنمي  ،گوييد اختيار است   مي
نـه آن را قبـول      اهل بيـت،    .  اين مرام اهل بيت است     .عت ماست اين شري .  محض هم نيست   اختيارِ.  محض نيست  جبرِ. آخرش جبر بود  
هركس معتقـد  . 2زرتشتي اين امت است.  اين امتندمجوسِه است كه در روايت آمد ،هركس معتقد به جبر باشد. دارند و نه اين را 

 چون اگـر    .ويد اختيار محض  گ نه مي  ،گويد جبر محض است    نه مي  ،من پيرو آل بيت   ؤم. 3 اين امت است   يهودِ ،به اختيار محض باشد   
. ايـم اختيار محض است، امور جهان را از تحت قدرت الهـي خـارج كـرده              : اگر بگوييم . جبر محض است، خدا را ظالم كرده ايم       : بگوييم

 هرجاي قرآن اشاره به سببِ    .  سبب فعليت، خداست   .كنيمپس ما سبب استحقاق را خودمان ايجاد مي       . هيچ كدامش هم درست نيست    
 مـا  و ضَلُّوا قدَ«. ندگمراه شد  ؛»والّ ضَ «:گويدمي. كندباشد به فعل بنده اشاره مي     ... يغ و ز ضلالت، استحقاق اغوا، استحقاق      قِاستحقا
؛ ايـن اسـتحقاق     يغ را انتخاب كردند   ز وقتي خودشان    ؛5»...زاغُوا  فَلَما ...«. رفتند  به راه بد   گمراه شدند و   ؛4»...مهتدَين كانُوا
ايـن اسـتحقاق    ،يغ رفتند ز چون خودشان به راه      ؛»...زاغُوا  فَلَما ...«: فرمايـد دو را در يك آيه جمع كرده مي       هر   وقتها   گاهي. است
دو طرف سـكه    . دو را جمع كرده است     هر. اين فعليت است  . يغ كرده است  زخدا دلشان را دچار      ؛6»...قُلُوبهم اللّه أَزاغَ ...« ،است

حـالا كـه   : خودشان ايـن كـار را كردنـد، مـا گفتـيم     . يغ پيدا كردندزاول خودشان، كاري كردند كه تمايل به . ترا به ما نشان داده اس  
! خيال  بي: گويد مي. كنيمجريمه مي : اين جاده ورود ممنوع است اگر بگويد      . گوييم اين تخلف را نكنيد     ؛ ما مي   باشد خواهيدخودتان مي 

حـالا  . يد ماشينش را هم توقيف كن     يد و ايستگاه بعدي فلان پلاك را بگير     : گويد مي. گيرد آقاي پليس هم تماس مي    . گيرد گازش را مي  
هرجا اشاره به سبب فعليت     . ي ايجاد كرد؟ پليس   س ك  چه فعليت را . خود آقا ! ي درست كرد؟  سكچه  استحقاق را   ! ي بود؟ سكچه  تقصير  
 . دهد به خدا نسبت ميدارد،
گيـرد مگـر بـه     به اقتضاي توحيد افعالي، هيچ فعلي در جهان صورت نمي     :جوابدهد؟  سبت مي ها را به خدا ن     چرا اين فعليت   :السؤ

 را  يهر فعل ـ . خواهد باشد؛ راه رفتن، حرف زدن، عبادت كردن، كار بد كردن، كار خوب كردن             اولاً انجام فعل، هر فعلي مي     . قدرت الهي 
 شما پلـك هـم كـه بخواهيـد بزنيـد، يـك              ؟داانجام د توان فعلي را      مي بدون قدرت آيا  .  يا با قدرت   در نظر بگيريد يا بدون قدرت است      

من بدون اينكـه هـيچ تكـاني        : بگوييد. توانند بزنند ها كه اعصاب پلكشان از كارافتاده، پلك هم نمي        بعضي. خواهد كمي قدرت مي  مقدار

                                                 
 160 ص 6 كافي ج -1
 »... اَلقَدريِه مجوس هذهِِ الاُمهِ  « 317 ص 12 مستدرك ج -2
 »...ما اليَلُ باِليَلِ و النَّهار بِالنَّهارِ اََشبه منَِ المرجئِهَِ بِاليهود« 162 و 161ص الاخبار  جامع -3
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 هيچ فعلي بدون قدرت امكان      .شويد  ميه   يك ساعت كه فكر كنيد، خست      شما. خواهد  مي هم قدرت    » كردن  فكر «. كنم بخورم، فكر مي  
 در اصل از كجـا آمـده؟         اين قدرت  خواهد، حالا اگر هر فعلي قدرت مي     . با قدرت است  لاجرم  .  بدون قدرت، محال است     فعل پس. ندارد

قـدرتي غيـر از     يعني يك منشـاء     . شود شرك  اگر بگوييم از غير خداست، مي     .  بگوييم از غير خداست     بايد يا بايد بگوييم از خداست، يا     
آن دزدي كـه از     . در انجام هر فعلي قدرت خداست     : گوييم مي. رسيم به آخري   مي. غلط است   هم،  گزينه اين. خدا در جهان وجود دارد    

يك نزاع شـديد و عجيبـي بـين اشـاعره و عدليـه اينجـا       ! بله: گوييم رود بالا، اين هم قدرتش، قدرت خداست؟ مي  ديوار خانه مردم مي   
هـم اشـاعره اشـتباه رفتنـد، هـم          . اشاعره هم نتوانستند آنها را قانع كننـد       .  غلبه كنند  هرعاشا رمعتزله نتواسنتند ب  . است صورت گرفته 

اشاعره آمدند توحيد افعال را درست كننـد،        .  توحيد افعالي را خراب كردند     ،معتزله آمدند عدل الهي را درست كنند      . معتزله اهل سنت  
 خـدا دزد  آيا اين عدالت است كه    پس  : گفتند. بله:  فعل دزد هم فعل خداست؟ گفتند      اب سؤال كه آيا   در جو . عدل خدا را خراب كردند    

. فعل خدا معيار عدالت اسـت     . هر كار خدا بكند عدالت است     : گفتند! ؟برد   او را به جهنم مي      بعد  و كند، فعلي را انجام دهد     را مجبور مي  
 عدل خـدا را خـراب       گونهاين  . اين حقش است؛ عدالت است    . جهنمه  دم خوب را ب    يك آ   و برد ب بهشته  خواهد يك آدم بد را ب      خدا مي 
لا « ،خواستند توحيد افعالي را درست كنند كه بگويند هيچ فعلي جز فعل خدا نيسـت              مي!  عدل خدا را خراب كردند؟     هبراي چ . كردند

ولِح لا قُ  وويعني خدا اگر اين دزدي را كه       : گفتند. اين حرف خيلي كجي است    معتزله ديدند    . خراب كردند  اماعدل الهي را  .»االلها بِ لّ اِ ه
مـا قبـول   . چـرا ظلـم اسـت    : گفتنـد معتزله  . نه ظلم نيست  :  گفتند اشاعره!، اين ظلم نيست؟    ببرد جهنمه  مجبورش كرده دزدي كند، ب    

ببينيد . ؟ خوب دقت كنيد    كنيم  جمع  اين دو نظريه را با هم      توانيم مي آيا.  توحيد افعال را خراب كردند     ودش است، پس  نداريم، فعل خ  
آنهـا راه درسـت را بـه مـا          . ما چيزي نداريم هر چه به ما ياد دادند، آنها ياد دادند           . چقدر اعتقادات اهل بيت زيبا، دقيق و شيرين است        

 پـدر و     كه بيگناه زبانِ   ي شيرين  مثلاً يك بچه   .ها مثل زردشتي  !نه:  است؛ مجبور شده بگويد    خدا عادل : آن آقا آمده بگويد   . نشان دادند 
.  آوردنـد شش را بـراي پـدر و مـادر    اجنـازه . كشـت او را رفته بود در باغ تفريح كند، مار . اندمادرش هم با هزار بدبختي بزرگش كرده   

خـدا انجـام    اين كار قساوتمندانه را     . كشد خدا جوان مردم را اين طوري مي      ! اين كار خدا است؟   !! هللااستغفر! گوييم اين كار خدا است؟    ب
ها يك موجودي است به نام اهريمن كه هرچه مار، موش، عقرب، طوفان، زلزله، وبـا و مـرض و بـدبختي و نكبـت                         اين! نه! نه! دهد؟ مي

آمـده عـدل خـدا را    . خدا ايجـاد كـرده اسـت   را  هرچه نور، رحمت، محبت، دوستي، صفا و صميميت است          .  او ايجاد كرده است    ،هست
در اسـلام هـم يـك        .هنددنبه خيال خودشان كه بدي را به خدا نسبت          . ر هم كنار خدا درست كرده است      درست كند، يك خداي ديگ    

بـه  . خواستند مشرك باشند   دوتا خدا، واقعاً مي   : گويند فكر نكنيد كه اينهايي كه مي     . تر اتفاق افتاده است   ضعيفصورت  حالتي به   چين  
هـا را   اهريمن پليدي : دگفتن.  راه حل را بلد نبودند      و  اما نفهميدند  ، دور كنند  خواستند ظلم را از ساحت اقدس الهي       خيال خودشان مي  

شـد؛ خيلـي بـه حالـت          مـي  حتي در نشرياتشان قبل از انقلاب ديده         (. ها را خلق كرده است    مزدا زيبايي  خداي اهورا . خلق كرده است  
خـدا  !  نعوذبـاالله !!در اين جنگ بر اهريمن پيروز شودبتواند لاخره بياييد به كمك اهورامزدا بشتابيد تا با   ! هااي انسان : گفتند  مي التماس

.  خداست فعلش فعلِ، اين دزد هم  بله: گوييم ما مي . )كمكش كنيم تا بتواند بر اهريمن پيروز شود        و بايد    زورش مساوي شده است با ما     
 ايـن نـور و روشـنايي كـه     :مثال؟ ! جبر است ي گفته س ك  چه شويم، ديگر اينجا همراهت نمي   : گوييم پس اين جبر است؟ مي    : گويند مي

ه ايـن  ز سهيم است؟ به انـدا  در اين روشناييچقدراو .  است اينجا روشن شده و كليد را زده كه   زحمت كشيده نفر  بيينيد، يك    شما مي 
  يـا   شـايد صـد نفـر      ،اندايجاد شده است؟ فقط آنهايي كه لامپش را ايجاد كرده         اين روشنايي   اند تا   كار كرده ها  چقدر انسان   . كليد زدن 

كنند، در  ها كار مي  اند، در تونل   كرده ثاداند، نيروگاه را اح   اند، سيمش را توليد كرده    آنهايي كه شيشه توليد كرده    يعني  (. نددويست نفر 
اينجـا بـرق را روشـن    پـس اگـر مـثلاً مسـئول     : بگوييم. اند، تا اينجا روشن شودها، هزار نفر كار كرده ده ).اندها را كشيده  ها سيم بيابان

 اين نيروي بـرق مـال شـركت         ،تقصير من كه نيست   ! آقا: ها را روشن گذاشتي؟ گفت    چرا لامپ : گذاشت، فردا صبح مسئول بالاتر گفت     
درست است قدرت برق، مال سد است       ! آقاي محترم . كند برق توليد مي  او  تو برو آن رئيس سد را ببين،        .  مال سد دز است    ،توانير است 

 آقايي بـا     يا مثلاً  .اين را نگفتند  .  دست من است   قدرت اختيارش  ،قدرت مال خداست، جهت دادن    .  دست تو بود   در اختيار كه    اما كليد 
اش آبپاشي كند؛ اين همسـايه بيچـاره،         خانه باين همسايه يك خرده حسابي دارد، صبح وسط بهمن ماه، هوا هم سرد، آمده است در               

رود نانوايي؛ اخمش هم اينطرف كه ايـن آقـا را نبينـد،      با حالت خاصي دارد مي وو غوز كردههمينجوري اوركتي انداخته روي دوشش      
. شوددادش بلند مي  . گيرد، سر تا پايش   شلنگ آب را مي   ! فرصت خوبي است  ! عجب: گويد اين آقا مي   )با هم قهر هستند   (.سلامش نكند 

تو برو امروز از سازمان آب شـكايت كـن          . روي آب مال سازمان آب است     اين ني . تقصير من نيست  : گويد  مي! اين كار را كردي؟   ! چرا آقا 
ي س ـ ك  است ولي چه   بله نيروي آب مال سازمان آب     : گويدمي! مگر كسي منكر اين است؟    . كه چرا اينقدر نيروي آب را زياد كرده است        
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 كه تفنگ را سـاخته،      سترخانه فلان جا  تقصير كا : گويدمي! چرا طرف من تيرانداري كردي؟    !  آقا ؟جهت آب را گردانده است طرف من      
روز ! كارخانـه ايـن كـار را كـرد؟        آيا  ! ي طرف من گرداند؟   س ك  چه مگر لوله تفنگ را   ! و زورش مال باروت است؛ چرا يقه من را گرفتي؟         

  ايـن  جهت انستيتو تو مي : دنگوي مي،  »لاحول ولاقوه الا باالله   «خدايا  گويد   ميتو چرا دزدي كردي؟     : شودقيامت هم به دزد گفته مي     
قـدرت را مـن     . بلـه : گويد مي! ؟»لاحول ولاقوه الا باالله   « : دويگ   چرا رفتي طرف دزدي؟ باز هم مي       ، بگرداني  در مسير عبادت   قدرت را 

طـرف   بـه  توانسـتي   مـي  يـا . اين قدرت را عليه دشمن به كار گيري و بگرداني طرف دشمن بهتوانستي مسير اين تفنگ را تو مي . دادم
هـر فعلـي    : گوييم مي. چقدر راحت قابل حل است    . ، منافاتي هم با اينكه قدرت مال باروت است ندارد         كشي كني  آدم وداني   بگر دوست
اما اينكه قدرت را كـدام      . جبور نيست مپس مجبور است، نه     : اما اينكه بخواهيم با اين حرف بگوييم      .  فعل دزدي هم فعل خداست     حتي

ايـن فشـار آبـي كـه از شـلنگ خـارج       . بله برق مال توانير است، كليد دست من اسـت    . استگرداند، اين ديگر دست خودش       طرف مي 
 سـرتاپاي  تـوانم  مـي هـم  تـوانم باغچـه را آب دهـم،      مي هم؛ دست من است شود مال سازمان آب است اما جهت دادن اين شلنگ          مي

تـوانم بـه      مـي   هـم   اما من  ل باروت است  تفنگ قدرتش ما   .گويم تقصير شركت آب و فاضلاب است       بعدش هم ب   را خيس كنم   رهگذري
در مسـير   هم   واندت مي. انسان هم قدرتش مال خداست    .  از كشورم دفاع كنم    توانم به طرف دشمن بگيرم و       مي هم   طرف دوست بگيرم،  

گوييم توحيد افعال، معنايش اين است كه هيچ فعلـي در عـالم هسـتي نيسـت،      پس اينكه مي.  در مسير خلافد هم عبادت مصرف كن  
ر سراسـر   بايم، هم سيطره قدرت الهي       كرده با اين كار هم عدل الهي را اصلاح       ما  . اما اين معنايش جبر نيست    . مگر اينكه فعل خداست   

بينيـد   بينيد درست است، به فطرت مراجعه كنيـد، مـي          مي. به عقلتان مراجعه كنيد   . اين روش اهل بيت است    . ايمعالم را خراب نكرده   
گـوييم انجـام     خوب پس ما مي   . هيچ كس هم منكر نيست    . بينيد  هم در همين عالم دنيا هست كه داريد مي         هايشنمونه. درست است 

يا بايد بگوييم، قدرت مال خداست يا بايد بگوييم يك منشاء غير خدايي هم              . شود با قدرت   پس مي .  بدون قدرت محال است    ،يك فعل 
 ؛ هر فعلي با قـدرت خداسـت        اينكه ماند پس مي . اين دومي هم باطل است    .  كاري هم با خدا ندارد     ست و  مستقل از خدا    كه قدرت دارد 

 . اين يعني توحيد افعال
 توحيد افعالي، يا توحيد افعال، يعني ذات حق را سبب هر فعلي، يا بهتر بگـوييم مبنـاي هـر قـدرتي، كـه باعـث ايجـاد فعـل                               :نتيجه

اي پيامبر تو كه     ؛1»...رميت إذِْ رميت ما و...«ر اين آيه آمده اسـت       يكي از مظاهر توحيد افعال د     . نشود، در جهان هستي دانست     مي
قرآن . خوب بالاخره زد يا نزد    . گويد نزدي  گويد تير زدي، يك بار مي      يك بار مي  .  اينكه تعارض است   :گويد مي. تير زدي، تو تير نزدي    

. ه به ظاهر تير زدي در واقع، تو تير نزدي، خدا تيـر انـداخت         تو ك  ،)شده معناي تفسير بيان     ترجمه با توجه به   اين  : ( فرمايد مي
 .شمارم شود را من مي مي عواملي كه يك فعل انجام ،حالا براي اينكه آيه را بهتر متوجه شويم

خـدا  درت بدني از كجاست؟     اين ق . اول قدرت بدني  . توانم راه بروم   اگر قدرت بدني نداشته باشم، نمي      ، بنده : قدرت بدني  -1 :مقدمات
 دانـش فعـل هـم مـال         : دانـش فعـل    -3.  يك موهبت الهي اسـت     قدرت اراده هم مال خداست و     :  قدرت اراده  -2.  مال خداست  داده و 

  و به صـورت فطـرت،  به صورت عقل.  يا به صورت تعليمات پدر و مادرنكه فعلي را به ما عرضه كرده است       حالا يا به صورت اي    . خداست
 اسـتعداد راه رفـتن   ايد، مثل  داشتهقابليت يادگيريو  اينكه شما استعداد : استعداد فكر  -4.  خداست اين هم مال  . خدا دانش داده است   

. خدا به او بيان را ياد داد       ؛2»الْبيانَ علَّمه  ؛ الإِْنْسانَ  خَلقََ «استعداد سخن گفتن، اين استعداد را چه كسي داده است؟           ،  روي دو پا  
 اگر بگـوييم خـدا تيـر        ،پس در واقع اگر قرار باشد همه مقدمات را خدا داده باشد           . ال خداست استعدادش هم م  . تعليمش مال خداست  

اول نيروگاه ايـن لامـپ را روشـن         .  اينكه بگوييم شما كليد زديد، شما اين لامپ را روشن نكرديد           و مثلاً . ايمانداخت، حرف گزافي نزده   
اگر عنايت خدا   ! خوانم اينقدر ناچيز است؛ من هستم كه نماز شب مي        . زدندر حد يك كليد     . يعني اختيار شما خيلي ناچيز است     . كرد

 آنجـا .  هست مـال خودمـان اسـت       در بدي هرچه  . ؛ در حد يك كليد زدن     بله تو مختار هستي، مجبور نيستي     . ينبود، هيچ چيزي نبود   
 مـِنْ  أَصـابك  ما ...«. ز خدا نيستهيچ بدي ا.  كه سهممان كم است، آنجا سهممان زياد است   برعكس اين طرف  . سهممان زياد است  

 ايـن سـهم مـا       دنبال سهممان بگرديم، اينقـدر      اما در خوبي اگر    .ز خود تو است   رسد ا   هر بدي به تو مي     ؛3» ...نَفسِْك فَمِنْ سيئَةٍ
تُم  رحمتـُه  و علَيكُم اللّهِ فضَْلُ لا لَو و ...«:فرمايـد  قرآن مي . شود س مي أ دچار ي  انسان كه گاهي كوچك است    يطانَ  لاَتَّبعـ  إلاِّ الشَّـ

                                                 
 ١٧ انفال آيه -١
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رفتيـد، جـز عـده ي        من هستيد؛ اگر فضل و رحمت خدا نبود، همگي دنبـال  شـيطان مـي               فكر نكنيد شما مؤ    ؛1» قَليلا
تـا  سـر  . كرديد رفتيد دنبال شيطان، مگر در بعضي كارهاي كم و اندك خوبي مي     مي شماهمه  :  يا شايد معناي آيه اين باشد      .معدودي

 تـَواب  اللـّه  أنََّ و رحمتـُه  و علَيكُم اللّهِ فضَْلُ لا لَو  و «. بارها قرآن به اين معنا اشاره كرده اسـت        . شد، شيطاني  پاي وجود شما مي   
كيمشديد مي رسوا [است كار سنجيده پذير توبه خدا اينكه و نبود شما بر خدا رحمت و فضل اگر و ؛2» ح[. 

بـه  رفـت     مـي   وقتـي  آن قدر مقام داشت كـه     . خياط، آن اسوه عرفان و معرفت، يكي از كم نظيرهاي عالم عرفان است            رجبعلي  مرحوم  
. ايـد   يا مرحوم مقدس اردبيلي كه شـنيده       مثل مرحوم نراقي  . شنيد  مي  را ، جواب سلام  داد  به امام سلام مي     و )ع(منيناميرالمؤزيارت  

يكـي از فضـلاي     ! (اي رجبعلي خياط  : گويند  مي )ع(يك روز حضرت امير   . جوابشان مي داد   )ع(منينؤ اميرالم دادند و  اين ها سلام مي   
كردي كه مانند مرحب     اگر عنايت ما نبود، تو چنان سقوط مي       . رسيدي فكر نكن اگر عنايت ما نبود، تو به جايي مي         ) ندكرد ميقم نقل   

گرايش ودا كنم، اراده اش را خدا داده است، عشقش، هدايتش           اگر من توفيق عبادتي پي     !زدي خيبري بودي كه عليه اسلام شمشير مي      
شنود   تا صداي اذان مي   . ندسته از همان بچگي، دنبال كارهاي خوب         كه ها هستند  بينيد بعضي از بچه    مي. خدا داده است  را  به خيرش   

 اين كار خـلاف را نكـن،      خواهيم بگوييم   يك بچه چموش ب   به  ي ياد داده اين ها را؟ ما اينقدر ناتوانيم كه اگر            سكچه  . رود   مي  مسجد به
م بگويم اختيار ما    خواه مي. خواهم بگويم ما اختيار نداريم     نمي. ما كه چيزي نيستيم   . دهد  بازهم انجام مي   ،به او بگوييم  كه  ده سال هم    

اين برق روشن شده ما هم      در  . شما ببينيد در اين توليد برق صدها هزار كارگر، مهندس و دانشمند سهيمند            . به اندازه كليد زدن است    
كه قرآن گاهي وقت هـا      . ايم روشنايي اينجا را از حالت اجباري خارج كرده و همين قدر اختياريش كرده            . يك كليدي زده ايم   . سهيميم

 ـ! نـه ! ؛ يعني پيغمبر مجبور بود تيـر بزنـد؟        »...رميت إذِْ رميت ما و...«. افعال نيك را به خود خدا نسبت داده است         ه اختيـار تيـر را      ب
معنايش اين است كه تو اينقدر سهمت ناچيز اسـت كـه    . تو نزدي، ما زديم   : ولي خدا مي گويد   . گذاشت در كمان و زد به طرف دشمن       

ك  اللـّهِ  فضَْلُ كانَ و...«.  دارد  وجود  در قرآن  ل اين تعابير  انگار تو نزدي، حتي به خود شخصيت عظيم پيامبر، امثا          ا  علَيـ  ؛3»عظيمـ
فضل يعنـي زيـادي، يعنـي زيـادتر از          .  طرف  فضل يعني عطا كردن يك چيزي، فراتر از استحقاقِ         .فضل خدا بر تو خيلي عظيم بود      

هيچ چيزي در اين جهان از قدرت خـدا خـارج           .  يعني قدرت الهي در سراسر عالم هستي نمودار است         ،اين توحيد افعالي است   . حساب
درست هم گفت، اما آن طرفش به كـار خـودش           .  كرد  اشاره به سبب فعليت خدا     ،4»... أغَْويتَني ابِم ِ رب...« : كه گفت  شيطان. نيست

ت ا  ي خانه  شيشه وات آيم خا نه  ميشب حالا كه من را جريمه كردي،  : گويد يكي مي .  دو نفر با پليس مواجه مي شوند       مثلاً. اشاره نكرد 
ما ش ـ. آقـاي پلـيس شـما مقصـر نيسـتيد         : گويد يكي هم مي  . ده، دروغ كه نگفته   اش كر  پليس جريمه . گويد راست هم مي  . شكنم را مي 

 . كنيم عذرخواهي ميبد كرديم، ما  .مأموريد
 ـ  ؛  »م  هنَغويألَ« ! تو من را جريمه كردي؟    ! يا؛ خدا » أغَْويتَني بِما ِ  رب «: شيطان گفت   «: خـدا گفـت   . كـنم  اه مـي  ربندگانت را گم

! د ادب را ببيني   5»... أَنْفسُنا ظَلَمنا ربنا «: گفت. تو من را اغوا كردي    ! يا گفت؟ آدم نگفت خدا    ضرت آدم چه  اما ح ! بيرونبرو   »جخرُافَ
 تَرحْمنـا  و لَنـا  تَغْفِرْ لَم إنِْ و ...« ،كنـي   تو با قانونت ما را جريمه مي، ما تخلف كرديم، ما بد كرديمخدايا ما به خودمان ظلم كرديم،  

. 7»الـرَّحيم  التَّواب هو إِنَّه علَيهِ فَتاب كَلِماتٍ ربهِ مِنْ آدم  فَتَلَقّي « ،اش را تخفيـف داد      خدا هم جريمه   6»الْخاسِرينَ مِنَ لَنَكُونَنَّ
 ه عقـل ب. بينيد ه يك سر سوزن در آن آلودگي نميبه انداز! ن عقيده صاف و زلال استشما ببينيد چقدر اي.  عالم هستياين است نظام 

بينيد تمام آيات قرآن در آن تطبيق دارد، هـيچ           كنيد مي   به قرآن عرضه مي    .يم قبولش دار  اد م نگوي ميكنيد، هر دو       فطرت عرضه مي   و
مان  هي وقت ها اگر يك مشكلي در زندگيگا.  كرد اشاره به سبب فعليت، بلكهشيطان اشاره به سبب استحقاق نكرد . مشكلي هم ندارد  
تـر   خدا مجازات را سـخت    چرا اين كار را كردي؟    ! خدايا:اگر بگوييم   . ست، ادب در پيشگاه خدا    آنخواهيم،    نجات را مي   پيش آيد اگر راه   

 بـه   او را هركسي مصيبت هاي كوچـك را بـزرگ بشـمارد خـدا    ؛»الذنوب ابتلاه اللهّ بِكبِارِهـا غار ص ن عظّمم«. كند  مي
 مرحوم آقاي ابوترابي كه ناقل اين جريان بودند و هم مرحوم علامـه              ،آنها را خدا رحمت كند همه     . كند مصيبت هاي بزرگ مبتلامي   

                                                 
 ٨٣ نساء آيه -١
 ١٠ نور آيه -٢
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  علامـه مرحـوم آقـاي ابـوترابي از زبـان خـود     . طباطبايي كه شاهد جريان بودند هم مرحوم آسيدعلي قاضي كـه اسـتاد علامـه بودنـد         
 مرحوم سـيدعلي قاضـي      ، از استادشان  نقل كردند ، ايشان يك خاطره شگفتي      استادما رفته بوديم سر درس      :  فرمودند  علامه .اند شنيده
: گوينـد   مـي . حتي بعضي ها هم گفتند در عالم عرفـان، نظيـر ندارنـد            .  كه از بزرگان عرصه عرفانند و علامه مريد ايشان بودند          همداني

چنـان  . گفـت ايشـان بحـث توحيـد افعـالي مـي     .  سر جلسه درس مرحوم آقاي سيدعلي قاضي همداني، در نجف اشـرف           نشسته بوديم 
كـرد كـه همـه عـالم در قبضـه       بحث مـي مدام.  از ياد برده بوديم كه ما ديگر همه چيز را  خود شده بود   مستغرق شده بود و از خود بي      

 غـرق ايـن عرفـان بـوديم،    همين كه ما !  خيلي مشكل است،ها را جمع كردن با اختيار    اين. هيچ چيزي جز او نيست    . قدرت الهي است  
چهـل پنجـاه تـا طلبـه در اتـاق نسـبتاً             . ما فكر كرديم طبقه بالايي خراب شد      .  ديواري ي يا داي ريزش سقف  ص. يك صداي مهيبي آمد   
ديـوار آن  ! ديديم نه. شود خودمان را انداختيم بيرون  از اينكه حالا سقف روي سر ما خراب ميبا وحشت و ترس   . وسيعي نشسته بوديم  

بـا  برگشـتيم ديـديم اسـتاد       !! ؟يك وقت يادمان آمد كه استاد چه شـد        . ته اس كسي هم نبود  ! الحمدالله. طرف مدرسه فرو ريخته است    
بـا يـك دنيـا    . همه آقا را جاگذاشته بوديم و فرار كرده بوديم    .  هم تغيير نداده، همانطور نشسته است       را همان حالتي كه نشسته، حالت    

اين بود معناي توحيد    : گفتو يك نگاهي به ما كرد       استاد هم . شرمندگي و خجالت برگشتيم و همه سرمان را زير انداختيم و نشستيم           
خواسـت عظمـت      بوده است؟ ولي از رايحه كلامشان فهميدم كه ايشان مي          همن از مرحوم ابوترابي نپرسيدم كه منظورشان چ       ! ؟افعالي

خواست يك   ته بود، بلكه مي   خواست اشاره كند به اينكه مرحوم آقاي قاضي نه تنها مفهوم توحيد افعالي را گف               مي. آقاي قاضي را بگويد   
ش آن ديوار را فرو ريخته بود، تا ببيند اين توحيد افعالي فقط در نظر اسـت يـا در              دبه اراده خو  . امتحان عملي هم از شاگردانش بگيرد     

 قاضـي   بود از ياد گرفتن توحيد افعالي تا رسيدن به مرحله عملش اينقدر فاصله اسـت كـه مـن                  لذا فهمانده   . عمل هم نفوذ كرده است    
يك : گفتند يكي از محافظان بيت امام مي. زده استادتان را از ياد برديد و فرار كرديدام اما شما وحشت تكان هم نخورده،اماينجا نشسته

. اتفاقاً هيئت دولت هم در منزل ايشـان بودنـد         . زماني، يكي از پدافندهاي خيلي پيشرفته و مجهز بيت امام، اشتباهي شليك كرده بود             
حتـي بعضـي از وزراء بـه حالـت     .  ريخته بود در دامن امامونقدر صداي اين شليك نزديك و شديد بود كه شيشه ها پودر شده     آ :گفت
اينكـه انسـان    !  خيلي مقام عجيبي است    .امام حتي پلك نزد   : گفت. در فضاي بسته هم صدا پيچيده بود      .  روي زمين افتاده بودند    وهغش

من از همان اوايل طلبگي، تمام ايـن        : وحيد افعالي يعني چه؟ خدا رحمت كند شهيد مطهري مي گفت           ت .اينها را در مرحله نظر بفهمد     
گويند نه جبـر اسـت    ؟ وقتي ميهگويند توحيد افعالي يعني چ ؟ وقتي مي يعني چه اختيار ودانستم جبر مي. يم حل شده بود امسائل بر 

 فاصـله زيـادي   ، بفهمد تا برسد به جايي كه اين در وجودش تجلـي كنـد       خوب  انسان  اينكه .فهميدمها را خوب مي   نه تفويض همه اين   
 .خواهد خواهد زحمت مي  اين رياضت مي.است
انـد نـزول   در بسـياري از جاهـا فرمـوده   . كرده است طو قرآن يكسري از امور را به اذن الهي مندر.  يك بحث ديگري است     در اينجا   اما

 در مـوارد بسـيار،      .بر دشمن بـه اذن خداسـت       پيروزي   . مردم ضرر بزنند، مگر به اذن خدا       توانند به  ساحران نمي . وحي به اذن خداست   
 إذِْ و ...«:فرمايد  مي )ع( حضرت عيسي    در يك آيه چهار بار به     . به اذن خدا   كنند مگر  اي نمي  معجزه انبياء كيد كرده است كه   أقرآن ت 
تي تُخْرِجومردن به اذن خداست    .كردي دي، به اذن من مي    كر  اين كار را نمي    و ت ؛1»...بإِذِْني  الْم   ،» أنَْ لِنَفْسٍ كانَ ما  و وتإلاِّ تَم 
 اللـّهِ  بـِإذِنِْ  إلاِّ مصـيبةٍ  مِنْ أَصاب  ما « ، رسيدن مصائب به اذن خداست     .ميرد مگر به اذن خدا     هيچ نفسي نمي   ؛2»... اللّهِ بإِذِنِْ

 ـ؛4» ...اللّه فَبإِذِنِْ الْجمعانِ الْتَقَي يوم صابكُمأَ ما  و« ، شكست خوردن به اذن خداست    .3»...  در روز درگيـري دو ارتـش   ه هرچ
 ، اطاعت از رسولان به اذن خداسـت       . به اذن خدا بود    )شكست خورديد و كشته شديد    ( به شما رسيد      در روز احد   اسلام و كفر  

» لْنا ما  وسولٍ مِنْ أَرسإلاِّ ر طاعحـينٍ  كُلَّ أُكُلهَا  تُؤْتي «،   رويش گياهان و ميوه دادن درختان به اذن خداسـت          .5» ...اللّهِ بإِذِنِْ لِي 
هِ  بـِإذِنِْ  نَباتـُه  يخـْرُج  الطَّيب الْبلدَ  و « .دهد در هر زمان به اذن خدا       هايش را مي   ه اين درخت ميو   ؛6»...ربها بإِذِنِْ  ؛ 7» ...ربـ

 .8» ...بإِذِْنـِه  إلاِّ عِنـْده  يشْفَع الَّذي ذَا منْ... « ،شفاعت به اذن خداست .كند به اذن خدا  مي سرزمين پاكيزه ميوه اش را خارج     

                                                 
 ١١٠ مائده آيه -١
 ١۴۵ آل عمران آيه -٢
 ١١ تغابن آيه -٣
 ١۶۶ آل عمران آيه -۴
 ۶۴ نساء آيه -۵
 ٢۵ ابراهيم آيه -۶
 ۵٨ اعراف آيه -٧
 ٢۵۵ بقره آيه -٨
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ورود و خروج به بهشت به اذن خداست كه آيـات قـرآن   . هدايت به اذن خداست كه در آيات بسياري است كه منوط به اذن شده است             
 دعوت انبياء هم بـه اذن خداسـت كـه      .كنند به اذن خدا     جاودانه زندگي مي   شوند، كه بهشتيان داخل در بهشت مي     : فرمايد مي

 اينكه  ؛»اللّه بإِذِنِْ «: فرمايـد آخر مي  در    1»... بِالْخَيراتِ سابقٌِ مِنهْم و... «سبقت در خيرات،    . آيات بسياري بر اين معنا دلالت دارد      
زنـده  . ضرر زدن شيطان هم بـه اذن خداسـت        . د به اذن خداست   گيرن يك عده اي در خيرات در كارهاي خير از هم سبقت مي           

 فيهـا  الرُّوح و الْملائِكَةُ  تَنَزَّلُ « ، نزول فرشتگان هم به اذن خداست      .2»... بإِذِْني  الْموتي تُخْرِج إذِْ  و ...« ،كردن هم به اذن خداست    
 .بيان خواهم كردبعد تو ضيح را در جلسه اين اذن يعني چه؟  3» ...ربهِم بإِذِنِْ

 وصلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين
                                                     :خلاصه مطالب

                  فطري   -
 گرايي ، جاودانگي طلبي و مطلقپرستش، جمال دوستي:  گرايش الهي همگاني مثل:فطرت –

 .مثل غفلت از ذات حـق      : غبار  .شود فطرت در هيچكس محو نمي شود بلكه يا غبار مي گيرد يا منحرف مي              .شها خود خداست  هدف تمام اين گراي   
 مثل انحراف پرستش به بت پرستي :انحراف
  ) روم30( »...حنيفًا لِلدينِ وجهك فَأَقمِ« :قرآن  -

 هدايت تشريعي حق همه بندگان حتي فرعون

 »مستَقيم علَي صِراطٌ هذا  قالَ« -2 » لَلهْدي اعلَين إنَِّ«  -1
  هدايت حق همگاني به معناي آدرس دادن-

 ) يشاء منْ يهدي و يشاء منْ يضِلُّ ( تمام موارد مشابه-2  هدايت و اضلال -1:هدايت و اضلال
 اضلال مجازاتي است نه ابتدائي -
  )110 آيه انعام(»...مرَّةٍ                                                         أَول بِهِ يؤْمِنوُا لمَ كَما أَبصارهم و دتهَمأَفْئِ نقَُلِّب و « -   :نمونه ها  -
  )27  آيهابراهيم (»...الظّالِمين اللّه يضِلُّ ...« -
- »...ضِلُّ ما  و26 آيه بقره( »الْفاسقِينَ إِلاَّ بِهِ ي( 

 -»كانَ ما  و ضِلَّ اللّها لِيمَقو دعإِذْ ب مداهتّي هنَ حيبي مَتَّقوُنَ ما له115 آيه توبه( »...ي( 
 ؟را به خدا نسبت داده است  اضلال– زيغ –  اغفال -اغواء : چرا قرآن اموري مثل  -  :سؤال 

 )34هود آيه ( » ...يغوِْيكمُ أنَْ يريد للّها كانَ إنِْ لَكمُ أَنْصح أنَْ أَردت إنِْ ...« -
- »...لا  و ِنْ تُطعأَغفَْلْنا م هنْ قَلْب28كهف (  »...ذكِْرِنا ع( 

 )5صف( »...قُلوُبهم اللّه أَزاغَ زاغوُا  فَلمَا...«-
  سبب فعليت خداست-2 سبب استحقاق خود بنده است-1    :جواب 

 هر جاي قرآن اشاره به سبب استحقاق ضلالت ، اغواء ، زيـغ            سبب فعليت جريمه پليس است     -2حقاق جريمه راننده است    سبب است  -1      :مثال  
  چرا اينطور است؟← به خدا نسبت مي دهد←كند و هر جا به سبب فعليت آن اشاره دارد است به فعل بنده اشاره مي... و 

 ورت نميگيرد مگر به قدرت الهي به اقتضاي توحيد افعالي هيچ فعلي در جهان ص:جواب
 )محال( بدون قدرت - :انجام فعل      : توضيح 

 )محال( قدرت در اصل مال غير خدا- : باقدرت-                                  
  قدرت مال خدا-                                                

 لي در جهان هستي دانستنتوحيد افعال يعني ذات حق را سبب هر فع :نتيجه 
»...ما  و تيمإِذْ ر تيمخدا تير انداخت) در واقع(تير نزدي و ) درواقع(تير زدي )بظاهر(تو كه ؛)17انفال آيه (»...ر. 

 ...عوامل يك فعل مثل تير اندازي و

                                                 
 ٣٢ فاطر آيه -١
 ١١٠ مائده آيه -٢
 ۴ قدر آيه -٣
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 پـس در     ←مال خداسـت : استعداد فعل  -4 مال خداست:  دانش فعل -3 مال خداست :  قدرت اراده -2 از آن خداست:  قدرت بدني -1
 واقع خدا تير انداخت

 )39حجر آيه (»...أَغوْيتَني بِماِ   رب...«  ← قول شيطان

 نكرد) معصيت خود(  اشاره به سبب فعليت قدرت خدا كرد اما اشاره به سبب استحقاق ←
 اذن الهي و معناي آن در قرآن

 )11تغابن آيه ( »... اللّهِ نِبإِِذْ إِلاّ مصيبةٍ منِْ أصَاب  ما« 
 »...ما و مينَ هدٍ منِْ بِهِ بِضار102بقره (  »...اللّهِ بإِِذنِْ إِلاّ أَح( 
 اموري كه در قرآن به اذن الهي منوط و مشروط شده است 
     نزول وحي 

وم  أَصـابكمُ  مـا   و( مصـائب ، شكسـت خـوردن    ، مردن ، رسيدن)  در موارد بسيار( ضرر زدن ساحران ، پيروزي بر دشمن ، معجزات انبياء    يـ
، اطاعت ازرسولان ، رويش گياهان و ميوه دادن درختان، شفاعت ،هدايت ،ورود و خلود دربهشت ،دعـوت انبيـاء،     ) ...اللّه فبَِإِذْنِ الْجمعانِ التَْقيَ

 سبقت درخيرات، خيرات ، ضرر زدن شيطان ، زنده كردن ، نزول فرشتگان
 س دعاالتما  


